
 
 
 
 

 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 9/2/1396تاریخ دریافت: 
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 اخلاق مبنا در مواجهه با اصلاحات مهدویبودن در برابر حق؛ تسلیم 
 1محمدجواد دانیالی

 چکیده
با توجه به روایات بسیاری از جمله روایات معتبر شیعه و نیز با توجه بـه تـاریخ 

کــه در دوران پــیش از ظهــور حضــرت  ادیــان ایــن مطلــ  بــه اثبــات می رســد 
ه غربت مبتلا خواهـد شـد و مانند دوران صدر اسلام، اسلام حقیقی ب مهدی
کنـد  با ظهور خود به عنوان اسـلام حقیقـی عرضـه می چه حضرت حجت آن

سـاز  رو فرهنـ  جامعـۀ زمینه متفاوت از اسلام متعـارف نـزد مـردم اسـت. از ایـن
گونه که در مواجهه با حقایق نوین ارائه شده، دچار تعص  و  باید به  ای باشد 

تـرین شاخصـه بـرای  ود نشـود. مهمهـای پیشـین خـ لجاجت نسبت بـه داشـته
تأمین این هدف در جامعه تقویت روحیـۀ تسـلیم در مقابـل خداونـد و حقیقـت 

کـه اولویـت را بـه  است. ایـن رویکـرد فرهنگـی در برابـر رویکـردی قـرار می گیـرد 
 دهد. گذشتگان می  میراآ

کلیدی  واژگان 
 زمان ظهور، دین جدید، تسلیم، اسلام، شاخصۀ فرهنگی جامعه.

                                                        
 (. mjdaniali@semnan.ac.ir) سمنان دانشگاه معارف گروه علمی تعضو هیأ. 1
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 قدمهم
گــرفتن از منشــأ اصــلی یــک دیــن  بررســی تــاریخ ادیــان نشــان می گذشــت زمــان و فاصــله  دهــد 

ساز بروز تغییر و تحـولاتی در سـنت آن دیـن اسـت. مسـیر مسـتقیم ارائـه شـده توسـط رسـول  زمینه
ــه نســل دیگــر دچــار شکســت الهــی، دیــری نمی ــه در انتقــال از یــک نســل ب ک ــد  هایی ناشــی از  پای
گذشـت چنـدی بـا  ای بشـری میهـ تمایلات و اراده شـود. حـج نمـاد توحیـد نـاب ابراهیمـی پـا از 

ای برای عرضۀ بتان با پا زمینۀ غرور و غفلت از یـاد خداونـد  حفا ظاهر خود، تبدیل به عرصه
هـای الهـی عطـا شـده بـه بنـی اسـرائیل و برگزیـدگی ایشـان از طـرف خـدا بـه  نعمـت 1شود. یکتا می

حضـور سراسـر خیـر و رحمـت مسـیح بـرای هـدایت انسـان،  2.شـود قساوت قل  ایشان منتهـی می
ـدلی در برابـر خـدای بـی همتـا می شـود و ایـن امـر تـا آنجـا نکـوهش الهـی را بـر  تبدیل به فرزنـد و عِّ

که قرآن برایشان مرگ می می   3فرستد. انگیزاند 
ن های بشری در دین الهی، خطا و اشتباهات انسان در فهم دی یک جنبۀ تأثیرگذاری نقصان

گذشت زمان و افزایش فاصله از منشأ اصلی دین، به  حقیقی است. وسعت و عمق این مشکل با 
هـای دیـن و دشـوارتر شـدن فهـم دیـن در عصـری  دلیل پیچیده شدن تطبیـق شـرایط نـو بـا آموزه

شـــود. جنبـــۀ دیگـــر تأثیرگـــذاری انســـان بـــر دیـــن الهـــی در  متفـــاوت از عصـــر نـــزول آن، بیشـــتر می
کـــردن دیـــن بـــا خواســـته رتهـــا و شـــرا خودخواهی ـــرای همـــراه  های نفســـانی صـــورت  های وی ب

گذشت زمان و انباشت تغییرات پیشین، انحرافات بیشتری را در دیـن  می گیرد. این جنبه نیز با 
 زند.  رقم می

کـریم و تـلاش عالمـان در حفـا روایـات مفسـر قـرآن توانسـته  البته اسلام به برکت حضور قرآن 
کنـد؛ امـا بـه هـر حـال نـاتوانی در  ی  به اساس آموزهاست تا حد زیادی از آس هـای دیـن جلـوگیری 

تـوان منکـر شـد. هـم جنبـۀ نـاتوانی در  کش  برخی از احکام واقعی و معارف حقیقی اسـلام را نمی
کمتــر، امــا در  فهـم و هــم جنبــۀ انباشــت تـأثیرات مغرضــان، هرچنــد نســبت بــه ادیـان دیگــر بســیار 

 کرده است.  هرصورت در عرصۀ دین نمود پیدا
هــای هــر پیــامبر عمومــا  بــه دســت پیــامبران پســین یــا  اصــلاح انحرافــات حاصــل شــده در آموزه

                                                        
ندَ  صَلَاتهُمْ  کاَنَ  مَا وَ . 1   تِّ یْ الْبَ  عِّ

لابَ مَا الْعَذَابَ  فَذُوقُواْ  ا  یَ تَصْدِّ  وَ  مُکَاء   إِّ  (35:انفال) تَکْفُرُون کُنتُمْ  بِّ

كَ  بَعْدِّ  نمبِّ  قُلُوبُکُم قَسَتْ  ثُمبَ . 2 یَ  ذَلِّ جَارَةِّ  فَهِّ وْ  کاَلحِّ
َ
شَدبُ  ت
َ
 (74:بقره) قَسْوَة ت

صــار . 3 مْ یالْمَســ  وَ قالَــتِّ النبَ هِّ فْواهِّ
َ
ــأ ــكَ قَــوْلُهُمْ بِّ ــذیُ حُ ابْــنُ اللهِّ ذلِّ ؤُنَ قَــوْلَ البَ ـــی یضـــاهِّ نبَ

َ
ــنْ قَبْــلُ قــاتَلَهُمُ الُله ت کَفَــرُوا مِّ نَ 

 (30:توبه)
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گرفته است و بدین وسیله خورشید هدایت الهی پـا از پـرده نشـینی  اوصیای ایشان صورت می
گری در اسلام نیز با ظهور حضرت صـاح   موقت مجددا  سربرمی آورده است. روشن است اصلاح 

گســـتردگی  الزمـــان کـــه  ـــرد  ک ـــات بســـیاری را بررســـی خـــواهیم  ـــه روای رخ خواهـــد داد. در ادام
گســتردگی انحرافــات پدیــد آمــده در اســلام تــا زمــان  اصــلاحات حضــرت مهــدی کــه نشــان از  را 

کرده  اند. ظهور دارد، بیان 

وایات گستردگی اصلاحات حضرت مهدی  از نگاه ر
کـه اصـلاحات زمـان ظهـ را در اسـلام وســیع و  ور مهـدی موعـودروایـات بسـیاری وجـود دارد 

کتاب معتبـر  گسترده توصی  می ( 154 ،6 : ج1407طوسـی، ) تهاذید الاحکاا کنند. در روایتی در 
در آغاز دوره ظهور به سیرۀ پیامبر در آغاز  سیرۀ حضرت مهدی از امام باقر 1با سند صحیح

بزرگ ترین راویان هم عصر آغاز ظهور اسلام تشبیه شده است. در این روایت محمد بن مسلم از 
کنـد.  می سـؤالدر هنگـام قیـام  از ایشان دربارۀ سیره و سلوک حضـرت مهـدی با امام باقر

در هنگـام اظهـار اسـلام خواهـد بـود.  فرماید رفتار ایشان ماننـد رفتـار پیـامبر امام در پاسخ می
 ماید: فر مجدد محمد بن مسلم از چگونگی سیرۀ پیامبر می سؤالسپا در پاسخ به 
کرد و با عدالت ب چه آن کرد و قائممردم  هدر جاهلیت بود باطل  که قیام  رو  نیز هنگامی 
بـا مـردم کند و با عدالت  می باطل 2عرف تبدیل شده است،که در میان مردم به  چه آنکند 

 3شود. مواجه می

کـه آن ان بـه عنـو چـه در زمـان ظهـور حضـرت مهـدی در حقیقت روایت به ایـن اشـاره دارد 
شـود بــا دیـن حقیقــی و عـدالت مـورد ن ــر ایشـان متفــاوت اسـت و ایــن  دیـن متعـارف شــناخته می

                                                        
کتـ  رجـالی توصـی  شـده انـد.  ان این روایت همگی به وص  امامی ثقۀ جلیلراوی. 1 ، یعنی بالاترین درجۀ وثاقت، در 

کتاب تهذی  این روایت را صحیح دانسته است. )مجلسی،    (409،  9 : ج1406مرحوم مجلسی نیز در شرح 
که ( طبق این 450، 3تا: ج سکون است. )عبدالرحمن، بی« هدنه»معنای اصطلاحی . 2 معنا ترجمه به عرف اهل زمان 

کرده است صحیح است. اما معنـای فقهـی آن پیمـان آتـش بـا اسـت.  براساس آن زندگی شان سکون و ثبات پیدا 
کنـیم، ترجمــه آن بـدین صــورت مـی شــود:  کــه ایـن معنــا را بـرای ترجمــه روایـت انتخــاب  تمــام  قـائم»در صـورتی 

 معنای اول به ن ر صحیح تر می آید.« پیمان های آتش با و صلح را از بین می برد

بـن هـلال  عبـداللهر و محمـدبن یالخطـاب عـن جعفـر بـن بشـ ین بن تبـیمحمدبن الحسن الصفار عن محمد بن الحس. 3
 یر فـیسـیرة یسـ  یإذا قـام بـأ عـن القـائم ن القـلاء عـن محمـدبن مسـلم قـال: سـألت تبـا جعفـریعن العلاء بن رز
کانـت سـیحتی  سول اللهر _ رة ما سار بهیالناس فقال بس قـال تبطـل مـا  رة رسـول اللهی هر الإسلام قلت و ما 

کـذلك القـائمیالجاهل یکان ف کـان فـیإذا قـام  ا و استقبل الناس بالعـدل و  کـان فـ یبطـل مـا   یدیـت یالهدنـا ممـا 
 ستقبل بهم العدل.یالناس و 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ــأثر از دیــن حضــرت  ــ  مــردم هرچنــد مت کــه دیــن غال دقیقــا  بــه زمــان ظهــور اســلام شــباهت دارد 
یا پیامبران پیشین دیگر بود، اما با دیـن حـق تفـاوت بسـیاری داشـت و عمـده تـلاش  ابراهیم

 طول مدت رسالت، در تغییر دین متعارف و تبدیل آن به دین حق صرف شد.پیامبر اسلام در 
کــردن ســنت ــه زمــان ظهــور را از جهــت باطــل  ک های  روایــات بســیار دیگــری نقــل شــده اســت 

گرفته، به رسالت پیـامبر  نادرستِّ عارض شده بر دین، و معرفی حقایق تازه و نوِّ مورد غفلت قرار 
روایتی از ابوخدیجه به نقل از امام  کشف ال مهو اربلی در  ادارشتشبیه نموده است. شیخ مفید در 

 اند: به این معنا آورده صادق
کــه حضــرت قــائم ابوخدیجــه از امــام صــادق کــه فرمــود: هنگــامی  کنــد   قیــام  روایــت 

ــان ــاورد، هم ــد امــر جدیــدی بی کــه رســول الله کن ــاز اســلام بــه امــر جدیــدی  گونــه   در آغ
کرد.   1دعوت 

کـردهایـن روایـت را مف کلینـی در  یــد و اربلـی بــه صـورت مرسـل روایــت  بـا تفــاوتی،  کااار انــد؛ امـا 
کرده است:  2همین روایت را با سند متصل و معتبر  چنین نقل 

کـه از امـام صـادق پرسـیده شـد. ایشـان  دربـارۀ قـائم از ابوخدیجه روایت شده اسـت 
صـاح  شمشـیر بیایـد.  کـه ایندیگـری قـائم بـه امـر خـداییم تـا فرمود: همه ما یکی پـا از 

که صاح  شمشیر بیاید امری غیر از   3آورد. می بوده چه آنهنگامی 

کـه رویـۀ  ارشادبه صراحت روایت  کار روایت  به آوردن امر جدید اشاره نکرده است امـا همـین 
کرده است، نشـان امام مهدی دهندۀ شـدت تفـاوت در امـر ارائـه شـده  را متفاوت از قبل بیان 

 سبت به پیش از ایشان است. توسط آن حضرت ن
کتـاب جدیـد و سـنت جدیـد نیـز  کردن امر جدید، بـه  که علاوه بر عنوان  روایاتی نیز وجود دارد 

کرده کرده است: اند. نعمانی در روایاتی از امام باقر اشاره   عبارات زیر را نقل 
                                                        

کمـا دعـا رسـول اللهیأمر جدجاء ب القائم  إذا قام  قال عبدالله یجا عن تبیو رو  تبو خد. 1 بـدو الإسـلام  یفـ د 
 (384، 2 : ج1413د )مفید، یإلی تمر جد

 هجـیاز معلـی بـن محمـد از وشـاء از تحمـد بـن عائـذ از تبـو خد ین بـن محمـد ائشـعریکلینی این روایت را به نقل از حسـ. 2
کت  رجالی بـه وثاقـ  آورده است. انـد. در میـان راویـان  ت توصـی  شـدهراویان این روایت همگی قابل اعتماداند و در 

این حدیث معلی بن محمـد طبـق ن ـر نجاشـی در حـدیث و مـذه  مضـطرب بـوده اسـت امـا عالمـان رجـال از جملـه 
کنـد و سـند روایـات از جانـ  وی قابـل اعتمـاد اسـت.  مرحوم خویی معتقدند ایـن نکتـه بـه وثاقـت او خللـی وارد نمـی 

 (258، 18ج :1410)خویی، 

کلنا قائم بأمر الله واحد بعد واحد حتـی   تنه سئل عن القائم  داللهعب یعن تب. 3   فـةذا جـاء یء صـاح  السـ یجـیفقال 
 (536، 1 : ج1407کان. )کلینی،  یر الذی  جاء بأمر غیصاح  الس
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 (؛233ع: 1397)ننىمانی،  لیل و قُاء جلیل و  تاب جلیق م القاه بأ ر جلی
کرد.قائ کتابی جدید و قضاوتی جدید قیام خواهد   م با امری جدید و 

 (؛235ل )هم : یلة و قُاء جلیل و لن  جلی ر جلق م بأی
کرد.  به امری جدید و سنتی جدید و قضاوتی جدید قیام خواهد 

 (؛250)هم :  لیلة و قُاء جلیل و لن  جلیل و  تاب جلیق م بأ ر جلیاذا خر  
کند به که خروج  کتابی جدید و سـنتی جدیـد و قضـاوتی جدیـد قیـام  هنگامی  امری جدید و 

کرد.  خواهد 

ل و ل لطار ی ل و  ت اب جلیع الناس بأ ر جلیبای الر ر و اعقام یخ ه بی نظر ال ف  اه لكأنی
 (؛262)هم : ل  ر السماءیجل

گویا به او می ک قسم به خدا  که بین رکن و مقام با مردم به امری جدید و  تابی نگرم درحالی 
 کند. جدید و براهینی جدید از آسمان بیعت می

کتـاب جدیـد، سـنت جدیـد و قضـاوت جدیـد، نـه بـه معنــی  کـه آوردن امـر جدیـد،  روشـن اسـت 
کـه پـیش از ظهـور آن کتاب آسمانی جدید، بلکه به ایـن معنـا اسـت  چنـان  آوردن مذه  جدید و 

و چنــان فهــم مــردم از قــرآن هــا و تفســیرهای نــاروا دچــار شــده اســت  اســلام بــه خرافــات، تحریــ 
کاملا  تازه و بدیع به ن ر می که عرضۀ حقایق آنها   رسد. متفاوت از حقیقت تأویل آن است 

کـه دیـن در میـان مـردم  چه تغییر می پا آن یابد حقیقت دین نیسـت، بلکـه غـرض آن اسـت 
انـدازد و  مرده است و حضرت تعالیم فراموش شدۀ اسـلام و قـوانین متروکـۀ قـرآن را بـه جریـان می

 کند.  آن را در جامعه پیاده می
نیـز هـم معنـا بـا روایـات پیشـین اسـت. ایـن « الاسلام بدت غریبا و سـیعود غریبـا»عبارت مشهور 

کت  شیعه و سنی به فراوانی نقل شده است. این عبارت در  عبارت در ضمن روایات بسیاری در 
ابـن ماجــه، ) سانن ابان ماجاه(، 90، 1: جتـا بیمسـلم، ) یاهی  میال هـای مختلـ  در  ضـمن روایت

کتــ  اهل (129، 4: ج1403)ترمــذی،  ساانن ترمااذی(، 1320، 2: جتـا بی عیااین الابااار ســنت و  و... از 
کتـ  شـیعه آورده شـده اسـت. صـدوق در  ال یباه نعماان ، الادین کماال، الرضا ایـن  الادین کمالو... از 

کرده اس و یکـی از  1ت. سند هر دو روایت معتبـرعبارت روایت را با دو سند متعدد و از دو امام نقل 
                                                        

عنه قال الله  یرض یرة الکوفیبن عبدالله بن المغ یبن الحسن بن عل یاسناد دو روایت عبارتند از: )حدثنا جعفربن عل. 1
ل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن یرة عن إسماعیبن المغ عبداللهعن جده  یالحسن بن عل یجد یحدثن
 یالعمـــر ی( و )حــدثنا الم فــر بـــن جعفــر بــن الم فـــر العلــوقـــال قــال رســـول الله یه عــن آبائـــه عــن علــیــتب

حمـد بـن مسـعود عـن جعفـر بـن تحمـد ه میـالله عنه قال حدثنا جعفـر بـن محمـد بـن مسـعود عـن تب یرض یالسمرقند
 
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 باشــد. ایــن روایــات هــر دو بــه حضــرت رســول می و دیگــری از امــام رضــا امــام صــادق
که فرموده است: منتهی می  شوند 

 ؛(201، 1 ع: ج1395)صلوع، با فطاب للارباء ینى ْ  ریبا و لیار الإللَم بل   ر
گشت   پا خوشا بر غریبان.اسلام غریبانه شرو  شد و غریبانه باز خواهد 

پـا از بیـان تفصـیلی از  خود همین عبارت را در ضمن روایتی از امـام بـاقر ال یبهنعمانی در 
که فرموده کرده است   اند:  حضرت نقل 

 1و ار الإللَم بل ...؛ ه ولا  اهیل  ما ْلىا الیار قائمنا اذا قام ْلىا الناس الى   ر جل
کنـد که قـائم مـا قیـام  مـردم را بـه امـر جدیـدی دعـوت  ماننـد رسـول الله همانا هنگامی 

 کند و همانا اسلام غریبانه شرو  شد... . می

کتــاب در دو  گون و  بــادیگــر  روایــتدر همــین  گونــا شــبیه بــه یکــدیگر، امــام  عبــاراتیســه ســند 
اسلام غریبانه آغاز شد و »در پاسخ به درخواست ابوبصیر از حضرت برای شرح عبارت  صادق

گشتغریبانه با  فرموده است:« زخواهد 
کرد. حضرت قائم همانند دعوت رسول الله  نیز دعوت جدیدی عرضه خواهد 

کــه بــه  طور مســند نقــل شــده اســت جــز محمــدبن  راویــان موجــود در ســند یکــی از ایــن روایــات 
ـــارۀ وثاقـــت محمـــدبن ســـنان اخـــتلاف بســـیاری در  ـــل اعتمادانـــد. درب  کتـــ  ســـنان همگـــی قاب

ــل اعتمــاد دانســتهبرخــ؛ وجــود داردرجــالی  ــات، او را از اشــخاص  ی او را غیرقاب اند و برخــی از روای
 خـــود پـــا از بررســـی اقـــوال  معجااا  رجاااالمرحـــوم خـــویی در اند. البتـــه  نزدیـــک بـــه ائمـــه شـــمرده

بنــابراین طبــق ن ــر مرحــوم . (161، 16: ج1410)خــویی،  داده اســترتی بــه وثاقــت وی مختلـ  
تـوان ایـن روایـت را  یـات مشـابهی نیـز نقـل شـده اسـت، میکـه روا خویی، خصوصا  با توجه به این

 معتبر دانست.
کرده است  :در این روایت محمدبن سنان از ابی بصیر چنین نقل 

                                                                                                                                  
ه یـه موسی بن جعفر عن تبیبن موسی الرضا عن تب یبن فضال عن عل یعن الحسن بن عل یالبوفک یبن عل یالعمرک

بـن  یه علـیـعـن تب ین بـن علـیه الحسـیـن عـن تبیبـن الحسـ یه علـیـعـن تب یه محمـد بـن علـیجعفر بن محمد عن تب
 (  قال قال رسول الله طال  یتب

محمد و تحمد ابنا  یتخوا یقال حدثن یملیالت  بن الحسن یعل ید بن عقدة قال حدثنینا تحمد بن محمد بن سعحدث. 1
کامـل عـن تبـیبص یعا عن تبیجم  یع الکناسیمون و عن جمیهما عن ثعلبا بن میالحسن عن تب تنـه  جعفـر یر عن 

کما دعا إلیقال: إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلی تمر جد کمـا یعود غریبا و سـیو إن الإسلام بدت غر الله ه رسولید  بـا 
 (320ق: 1397؛ یبدت فطوبی للغرباء )نعمان
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ب  اء ینى ْ  ریب  ا و ل  ی ن  ه ق  ا  الإل  لَم ب  ل   ر   لىب  لاه لى  ر  ب ب  ا  م  ا ب  ل  فط  اب للار
لا  م ا ْلى ا ول ا  ی  ن ا ْلى اء جل یس تأنف ال لالىیهاا  صلْك اه فق ا   فقل  اشرح لى

 (؛321ع: 1397)ننىمانی،  اه

گشت همان امام صادق کـه آغـاز  فرمود اسلام غریبانه آغاز شد و غریبانه بازخواهد  گونـه 
کـردم خـدا  شـما خیـر دهـد ایـن را بـه شد؛ پا خوشا به حال غریبان. من به حضرت عرض 

کننـدۀ مـا دعـوتی جدیـد از  گرفـت برایم شرح دهیـد؛ پـا حضـرت فرمـود دعـوت  سـرخواهد 
که رسول الله همان کرد.  گونه   دعوت 

« بازگشـت غریبانـۀ اسـلام»دهد مقصود از عبارت مشـهور  شرح مذکور در این روایات نشان می
کـه نـزد عمـوم مـردم ناشـناخته و غیرمنت ـره اسـت.  با آموزه ظهور حضرت مهدی هایی است 

هـای  از مخالفـت عامـه بـا ایـن آموزه علاوه بر این، تشبیه این غربت به غربـت صـدر اسـلام نشـان
 نوین دارد. 

که تفاوت سیره و روش حضرت پا از ظهور، به معنای بی اعتباری  تذکر این نکته لازم است 
باشـد. اجتهـاد _ بـه معنـی  چه در زمان فعلی با تلاش علمی از دیـن بـه دسـت آمـده اسـت، نمـی آن

کــه انســانبــذل وســع و توانــایی بــرای شناســایی دیــن حــق _ تنهــا راهــ هــای عصــر غیبــت  ی اســت 
یــابی بــه وظــای  دینــی خــود در اختیــار دارنــد. بــه همــین دلیــل تفــاوت دیــن  معصــوم بــرای دســت

هاسـت نبایـد باعـث سسـتی در  چـه در عصـر غیبـت در اختیـار انسـان واقعی زمـان ظهـور حـق بـا آن
 عمل به دین موجود شود.

به دلیل عبـور  روش حضرت حجت شود که از روایات متعدد استفاده می توضیح دیگر این
ای از  هـر ولـیب  1از ظواهر و توجه به حقیقت و بطن واقع با روش دیگر اولیای دین متفاوت اسـت.

ای نیز متناس  با همان  کند و وظیفه هر بنده اولیای الهی متناس  با شرایط زمانه خود عمل می
کنـون بنـدگان موظـ  شود. بنابراین اطلا  از تفاوت دین حقیقی بـ شرایط تعری  می کـه ا ا دینـی 

ایم،  چـه در ظــاهر بـه عنــوان دیـن بــدان رســیده بـه آن هســتند، وظیفـه فعلــی مـا را در عمــل بــه آن
کـه مجتهـدان و دین دهد. مـا مکلـ  بـه هـر آن تغییر نمی ـانی از منـابع در  چـه هسـتیم  شناسـان ربب

                                                        
کــه بیــان. 1 اســت،  از دیگــر اولیــای الهــی از جملــه ائمــه کننــده روش متفــاوت حضــرت حجــت بعضــی از روایــاتی 

کـه  بـه امـر خـداییم تـا ایـنکـه فرمـود همـه مـا یکـی پـا از دیگـری قـائم  روایـت مـذکور از امـام صـادق»عبارتنـد از: 
کــه صــاح  شمشــیر بیایــد امــری غیــر از آن ، 1 ج: 1407)کلینــی، « آورد. چــه بــوده مــی صــاح  شمشــیر بیایــد. هنگــامی 

: 1413)مفیـد، « که قضاوت حضرت را نه بر اساس بینه بلکه بـر اسـاس حقـایق دانسـته اسـت. ارشادروایت »( و 536
 (386، 2ج
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گرفتـه ایـن  جـا چـه در این کننـد و آن اختیار خود به عنوان دین بـه مـا معرفـی مـی مـورد اشـاره قـرار 
که با ظهور حضرت حجت گونه است  کـه نسـبت بـه  ای ظـاهر مـی حقایق اصلی دین به  شـود 

کتــاب جدیــد، بــراهین جدیــد و شــیوۀ قضــاوت جدیــد  گویــا امــر جدیــد، ســنت جدیــد،  پــیش از آن 
 عرضه شده است.

 شاخصۀ فرهنگی متناسب با اصلاحات گسترده
کــه در میــان آنبــا توجــه بــه مضــمون روایــات متعــ هــا روایــات معتبــر نیــز وجــود دارد و نیــز  ددی 

تـرین ویژگـی مشـترک دوران ظهـور و  چه در بررسی مستقل تاریخ ادیان قابـل فهـم اسـت، مهم آن
گستردۀ مصـلح الهـی در تمـام امـور بـه خصـوص در دیـن  دوران صدر اسلام، تغییرات و اصلاحات 

کـه دیـن متعـارف در زمـان کن داری مردم است. این روایات به نوعی بیان نده این حقیقت اسـت 
کـه دیـن مـردم دوران جاهلیـت از اسـلام  ظهور به همان میزان از دین حق فاصـله خواهـد داشـت 

کنون آنهــا را حــق  حقیقـی؛ ایــن یعنــی در هنگامـۀ ظهــور، جهــان بــا حقـایقی مواجــه می کـه تــا شــود 
 پنداشت و از آنها غافل بود.  نمی

کـه میآمادگی برای مواجهه با ا تـوان آن را  ین ویژگی به اخلاق خاصی نیازمند اسـت. اخلاقـی 
نامیـد. بـه عبـارت دیگـر بـرای « اخلاق انت ـار حقیقـت»یا « اخلاق مواجهه با دین حق»به عنوان 

کــه انســان مهیــای حضــور دیــن حــق باشــد نیازمنــد نــو  خاصــی از خودســازی اســت. بــه ن ــر  این
کمتر در میان متفکرا می گرفته اسـت. ایـن نـو  رسد این مفهوم  ن حوزۀ مهدویت مورد توجه قرار 

کنندۀ زمان ظهور اسلام به زمان ظهور حضرت  توان، همانند روایات تشبیه خاص از اخلاق را می
کرد.مهدی  ، به اخلاق مورد نیاز در هنگام ظهور اسلام تشبیه 

کـه حجــم ع ـیم تغییـر و تحــولات در شـیوه شکســتن  هـای زنــدگی روزمـرۀ مـردم، روشـن اسـت 
ـــی و محـــو بســـیاری از م ـــاهر دیـــن ـــه بســـیاری از  ســـاختارهای اســـتوار ایـــدئولو یک دین ک داری 

گرفته داران به آن دین گسـترده اند، مخالفت ها خو  هـای  بسـتگان بـه سـنت ای در میـان دل های 
کــه از آن کســانی  ــه وجــود خواهــد آورد.  هــا بــه نحــوی از انحــاء بهــره ســابق، خصوصــا   مندانــد، ب

ــه زمینــهپیشــگیری  ــۀ وســیعی ب ــراز از چنــین مقابل ــرویج اخلاقــی خــاص  و احت ســازی فرهنگــی و ت
 نیازمند است.

کــه شــخص و جامعـه را در مواجهــه بــا امـری جدیــد، نســبت بــه  حقیقتـا  چــه اخلاقــی نیـاز اســت 
ــه عنــوان دیــن الهــی شــناخته مــی آن کنــد  چــه  چــه پــیش از آن ب کفــر و ســرپیچی حفــا  شــد، از 
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ـــک جامعـــه، ایشـــان را از عصـــیان نســـبت بـــه تفســـیرها و های فر خصـــلتی در شـــاخص هنگـــی ی
که در زمـان ظهـور عرضـه خواهـد شـد نجـات خواهـد داد  آیـا جامعـه تأویل کـه بـه  های نوینی  ای 
گذشـتگان خـود دل سـنت بسـتگی و وابسـتگی تــام و تمـام داشـته باشـد، خواهـد توانســت در  های 

کـه در دوران ظهـور عرضـه خو اهـد شـد بـه آسـانی دل از پیشـینیان و مواجهه بـا حقیقـت جدیـدی 
غ از همۀ دل کـه  دادگی میراآ ایشان بگذرد و فار ها، مطیع مح  حق شـود  بایـد توجـه داشـت 
گذشــتگان اســت. دیــن حقیقــی انســان را از  دیــن حقیقــی و آداب الهــی غیــر از ســنت هــا و میــراآ 

کـــور بــه میـــراآ فرهنگــی بـــاز مــی بــه دور از هرگونـــه  دارد و او را متوجـــه حقیقــت عـــالم وابســتگی 
 کند. آمیز می دلبستگی شرک

کـه اولـین و مسـتحکم با التفات به دوران صدر اسلام می کـرد  ترین افـراد  توان چنین برداشـت 
از پیـامبر آخـر  تـرین مـدعیان حمایـت ترین دینـداران و نـه برجسـته در ایمان به حـق نـه سرشـناس

ــ  بلکــه حق 1الزمــان در پــیش از ظهــور اســلام، ــل حــق و  تســلیم ترین و طل ــرین بنــدگان در مقاب ت
کــه تســلیم حقیقــت بوده ها در مقابــل فرمــان الهــی  ترین انــد. البتــه چــه بســا سرشناســان دینــداری 

کـه  طلبی و تسلیم در مقابل حقیقت بارزترین و مـؤثرترین ویژگـی باشند. به هرحال حق ای اسـت 
 کند.  ضمین میپذیرش حق را، هرچند نو و بدون سابقه باشد، در فرد و جامعه ت

 قرآن و شاخصۀ جامعۀ پیش از ظهور حق
کلــی پیشــینی و پســینی  هــای اخلاقــی برشــمرده شــده در قــرآن را می ویژگی تــوان بــه دو دســتۀ 

کـرد؛ ویژگی کـه وجـود آنهـا در  هـای پیشـینی خصوصـیاتی نسبت به زمان ظهور اسـلام تقسـیم  اند 
کــه پــا از  پســینی خصوصــیاتی هــای کشــاند و ویژگی یــک فــرد او را بــه پــذیرش دیــن حــق می اند 

اخلاقیـات پـیش از »تـوان  پیشـینی را می  های اخلاقـی الاجرا می شوند. ویژگی ظهور دین حق لازم
کسـانی  عنوان داد. ایـن ویژگی« ظهور دین حق هـا عمومـا  در قـرآن در بیـان خصوصـیات اخلاقـی 

که به واسطۀ این خصوصیات در مواجهه با حق آن را پذ بیان می  اند.  یرفته و ایمان آوردهشود 
کـه  به عبارت دیگر عناصر اخلاقی خاصی در قـرآن بـه عنـوان ویژگـی هـایی مطـرح شـده اسـت 

هـــای  تــوان شــاخص هـــا را می کننـــد. ایــن ویژگــی شــخص را دارای قابلیــت ایمـــان و هــدایت مــی
                                                        

کامـل از پیـامبر آخرالزمـان  در آیه ای از قرآن بیان می. 1 کتـاب پـیش از ظهـور اسـلام ادعـای حمایـت  کفـار از اهـل  کـه  کنـد 
کفار در مقابل آن شـدند:  کردند اما پا از بعنت خود از جدی می مَـا ترین  ِّ ق  لب ِّ نـدِّ اللهِّ مُصَـدب ـنْ عِّ تَـاب  مبِّ کِّ ـا جَـاءَهُمْ  وَ لَمبَ

ــلُ  ــن قَبْ کــاَنُواْ مِّ حُونَ یَ مَعَهُــمْ وَ  ــتَفْتِّ ــذِّ  سْ
ــهِّ یعَلــیَ البَ ــرُواْ بِّ کَفَ ــا عَرَفُــواْ  ــا جَــاءَهُم مبَ ــرُواْ فَلَمبَ کَفَ ــاُ اللهِّ عَلــیَ الْکــ نَ  رِّ افَلَعْنَ  نیفِّ

 (89:)بقره
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ــد عرضــه شــده را در فــرد و جامعــه،  اخلاقــی ــه پــذیرش حقیقــت نــوین و دیــن جدی ک ای دانســت 
 کند.  سازی می نهزمی

کــه در ن ــر قــرآن افــراد را بــه ایمــان و اســلام عرضــه شــده توســط پیــامبر  همــان  اخلاقیــاتی 
نیز افراد را به پـذیرش امـر جدیـد، تفسـیر جدیـد و سـنت  کشاند، در عصر ظهور حضرت مهدی

. توان اخلاقیات پیش دینی عنـوان داد جدید آن حضرت توفیق خواهد داد. این اخلاقیات را می
غ از اخلاقیات دینی می  توان دید.  این اخلاقیات را فار

کامــل ایــن ویژگی تــرین، و بــه عبــارتی،  طلبــد؛ امـا مهم هـا مجــالی غیــر از ایـن مقالــه می بررسـی 
ها همان مشخصـۀ تسـلیم بـودن در مقابـل خداسـت. قـرآن ایـن ویژگـی را در  ترین این ویژگی کلی

کـه مـدعی سـعا انـد، چنـین  کیشـان خـود بوده دت انحصـاری همپاسخ به مسیحیان و یهودیـان، 
کرده است:  بیان 

ب    ه  وَ لا خَ  ْ ف  لَىلَ    بَ  أ نْ  لَ رَ ه  لى  جْ  ر 
َ
س   ر  فَلَ  ه  أ ْ لْ  لَمَ وَجْهَ  ه  ه  َ  وَ ه   َ  ة 

َ
مْ وَ لا ه   مْ یْ  َ   رْ أ

اریَ  تَن   (؛112: بقره) ْْ
که وجه خود را تسلیم خدا  کـه نیکوکـابلکه، هرکا  ر اسـت، پـا اجـرش نـزد کنـد در حـالی 

 .خدا محفوظ است و ترس و نگرانی نداشته باشد

ــر  بــه ن ــر می کــه ب کلــی ایــن آیــه و مقــام بیــان آن در مقابــل مســیحیان و یهودیــان  رســد بیــان 
فشـرند بـه خـوبی نشـان از اهمیـت تسـلیم در برابـر خـدا در مقایسـه بـا  عناوین دینی خـود پـای می

 یت دارد. دیگر اخلاقیات پسینی مسیحیت و یهود
گیــری مفهــوم تســلیم در سراســر قــرآن روشــن اســت. استشــمام ایــن مفهــوم از  عمومیــت و فرا

کـلام الهـی تـا آن جای کـه نـام دیـن خـاتم و بـه عبـارتی نـام تمـام ادیـان الهـی اسـلام  جای  جاسـت 
 گذارده شده است.
 فَاَ 
َ
لْ   لَمَ َ    رْ فی  یَ ر  اه  ی   رَ ْیْ   أ

َ
لَ  الس َ   ماوات   بْا    ارَ وَ لَ   ه  أ َ رْه   اً وَ م  رْض  َ ْ لى   اً وَ 

ه  یْ   وَ الَْْ
ارَ ی    (؛83:لىمرار ب ) رْجَنى 

که هرکا در آسـمان و زمـین اسـت از روی اطاعـت یـا  آیا غیر از دین خدا را برگزینم در حالی 
 گردد. کراهت تسلیم اوست و به سوی او باز می

گفتگو میان ادیـان توان به صورت یک مفهوم فراد که می مفهوم تسلیم را علاوه براین ینی در 
کرد، هم چنین در مطالعات روانشناختی نیز قابـل مطالعـه و تحقیـق اسـت. ایـن مفهـوم را  مطرح 

هــای علمــی از جملــه تحقیقــاتی در مجلــۀ انجمــن روانشناســی آمریکــا  تــوان در برخــی پژوهش می
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کـــرد) مفهـــوم (. از ایـــن طریـــق wong :2000 ،149-161)مجلـــۀ روانشناســـی و الهیـــات( ملاح ـــه 
توان با بـه دسـت آوردن معیارهـای قابـل ارزیـابی بـرای  بودن را می« تسلیم خدا»یا « تسلیم حق»

شناسایی آن و راهکارهای افزایش آن در فرد و جامعه از طریق مطالعات تطبیقی دینی و تجربی 
 اد.ساز ظهور مورد توجه قرار د ترین شاخصۀ جامعۀ زمینه داری و نیز مهم به عنوان غایت دین

 گیری نتیجه
کـه ایـن دوران شـباهت بسـیاری بـا  های دوران پـیش از ظهـور نشـان مـی تأمل در ویژگی دهـد 

دارد. ایــن شــباهت از جهــت خفــای دیــن حــق و شــیو   دوران پــیش از بعنــت پیــامبر اســلام
کـه در زمـان ظهـور اسـلام دینـداری انسـان هـا بـا حقـایق  باطل است. به عبـارت دیگـر همـان قـدر 

ها بــا  نیــز دینــداری انســان توســط وحــی متفــاوت بــود، در زمــان ظهــور امــام عصــرعرضــه شــده 
حقـایق عرضـه شـده توسـط آن حضـرت متفـاوت خواهـد بـود. بنـابراین دینـداران متعصـ  یــارای 
کــه در دینــداران متعصــ  زمــان  همراهـی بــا ایــن حقــایق نــاب را نخواهنــد داشــت. همــان چیــزی 

 ظهور اسلام سراغ داریم. 
های اخلاقی مربـو  بـه زمـان پـیش از  در مراجعه به قرآن نشان از معرفی ویژگی از طرف دیگر

کـه پـیش از بعنـت، اخـلاق  هایی به دعوت انبیاء پاسـخ منبـت مـی بینیم. انسان بعنت می دهنـد 
که باعث می خاصی را داشته باشند. مهم شـود  ترین ویژگی اخلاقی افراد عصر پیش از ظهور حق 
منبت دهند، تسلیم بودن در برابر خدا یا بـه عبـارت دیگـر تسـلیم بـودن  با ظهور حق به آن پاسخ

که در مقاله دیگری باید به آن پرداخت.  در برابر حق است. این ویژگی جزئیات و نتایجی دارد 
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